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بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد اسلامى واحد كاشمر

صحيفه نور
با  دارد  منافات  صحيح،  تربيت  با  دارد  منافات  نشينى  كاخ  طبع 
اختراع و تصنيف و تأليف و زحمت. اگر در سرتاسر دنيا هم بخواهيد 
گردش كنيد و پيدا كنيد، اگر موفق بشويد، يكى دو تا و چندتاست. 

تمام مصنفين از اين كوخ نشينان بودند تقريباً.
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صاحب امتياز : بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد كاشمر

مدير مسئول : مجتبى احسان منش

سردبير : شوراى سردبيران

به قول حسين قديانى در سايت قطعه 26 : " گاه هست كه بعد از يك «موعظه پدرانه و 
امامانه» خيلى مهم نيست تو حرف غلط خودت را چگونه پس مى گيرى ! اين پس گرفتن، 
به هر نحو كه باشد، چون فى حد ذاته پس گرفتن يك موضع غير عقلايى است، اولا بايد با 
«استقبال» روبرو شود. آنچه ما در «مكتب خمينى» كه همان «مكتب خامنه اى» باشد ياد 
گرفته ايم، اين است كه در اين قبيل مواقع، استقبال كنيم از كسى كه حالا به هر نحو، خط 
قرمز روى موضع غلط خود كشيده. اين «استقبال» يعنى به قول معروف آتش بيار معركه 
نشويم و فضا را بى خود شلوغ نكنيم. ثانيا بيانگر عمق نفوذ كلام ولى امر، حتى نزد كسانى 
صراط  از  گاهى  منيت،  همين  از  متأثر  و  مى دانند  بافته  جدا  تافته  عمدتا  را  خود  كه  است 
مستقيم ولايت، منحرف به چپ و راست مى شوند." فلذا در مجموع و در اين مورد هم چشم 
بر اين ناآگاهى ها (!) مى بنديم و مى گذريم... اما نكته ى قابل تامل در اين باب موضع 
گيرى على آقاى مطهرى در حمايت از شخص مورد نظر است كه با واكنش تكذيب كننده 

ى دولت همراه شده است؛ بخوانيد...
على مطهرى:

صحبتى كه اخيرا رهبرى درباره نقش مذاكره و آزمايش موشكى در عرصه سياست خارجى 
بيان كردند ارتباطى با مطلبى كه از آقاى هاشمى نقل شده، نداشته است.

نوبخت:
هى على آقا! اين ماله صاحاب داره. حرمت داره. فوت و فن داره. باس بلد باشى دستش 
بيگيرى. باس يه عمر پادوى كرده باشى تا دستت بدن. هركى هركى كه نيس كه از راه 
برسى دستت بيگيرى باش قر بدى. باس بدونى هرجايى را كه نميشه ماله كشيد. باس 
بدونى ديوارى كه ماست ماليش كردند، اگه ماله بكشى بدتر ميشه. ميشه تف سر بالا. فقط 
خودتو كثيف مى كنى. درثانى. اينجا ماله كش زياده. مى خواى كار كنى كاراى ديگه هست. 
عباس  شده،  كيشميشى  برجام  اوضاع  هم  الان  اراك.  بفرستمت  بسازى،  سيمان  بلدى 

عراقچى دست تنهاس، اونجا كارشون لنگ يه عمله پا به كاره. ماله كشى؟ بسم ا... !

ماستماليزيسيون و ديگر هيچ!

سامانه ارتباطى شما با ما  :    66000511459

|شماره چهارم   فروردين ماه هزار و سيصد و نود و پنج

منبع : مقاله دولت پايدار حق شليك موشك عماد و تصوير شهيد حاج عماد مغنيه

به  مرا  و  بود  گرفته  را  دستم  اين  از  پيش 
بهشت مى برد؛نه به زور، ميل باطنى هم بود. 
من سنگينى بار را خيلى احساس نمى كردم؛ 
همه چيز راحت تر اتفاق مى افتاد ولى بعد از 
مى  دوباره شروع  بايد  من  مرتضى،  شهادت 
را  خدا  خيلى  دوباره.  تولد  يك  مثل  كردم. 
شكر مى كنم؛ براى يك انسان چه موهبتى 
بالاتر از اين كه هم فرصت زندگى با انسانى 
را داشته باشد كه قبله همه خواسته هايش 
است و هرچه از زندگى ميخواهد در او مى 
بيند و هم فرصت تامل و تفكر در وجود اين 
مى  خدا  از  كند.  پيدا  را  زندگى  و  انسان 
خواهم كه با چشم هاى ايشان دنيا را ببينم.

همسرى  ميگويد؛  را  جملات  اين  همسرش 
شنيد،  را  مرتضايش  شهادت  خبر  وقتى  كه 
صبورانه بچه ها را از مدرسه آورد و گفت "بابا 
هست. هميشه هست، اما ما نمى بينيمش" 
و بچه ها غم نبودن پدر را حس نكردند كه 

بابا براى آنها هميشه بوده و هست.

شهادت هنرمند بسيجى سيد مرتضى آوينى
20 فروردين

انقلاب اسلامى فجرى است كه بامدادى در 
پى خواهد داشت، و از اين پس تا آنگاه كه 
وجود  كلى  حيثيت  افق  از  ولايت  شمس 
انسان سر زند و زمين و آسمان ها به غايت 
خلقت خويش واصل شوند ، همه نظاماتى كه 
وجوى  جست  در  پيش  قرن  چند  از  بشر 
يوتوپياى لذت و فراغت- كه همان جاودانگى 
موعود شيطان است براى آدم فريب خورده - 
به مدد علم تكنولوژيك بنا كرده است يكى 
خلاف  و  پاشيد  خواهد  فرو  ديگرى  از  پس 
مقاتله  آخرين  پندارند،  مى  بسيارى  آنچه 
دموكراسى  با  عدالت-نه  سپاه  مثابه  ما-به 
اسلام  است،كه  آمريكايى  اسلام  با  كه  غرب 
اگر  از خود آمريكا ديرپا تر است.  آمريكايى 
چه اين يكى نيز و لو «هزار ماه» باشد به يك 
«شب قدر» فرو خواهد ريخت و حق پرستان 

و مستضعفان وراث زمين خواهند شد.

بسم ا...
به رسم ادب ، آغاز سال نو و بهار طبيعت را به 
و  كرده  عرض  تبريك  عزيز  دانشجويان  تمام 
ى  بهانه  ميلاد  سالروز  بركت  به  اميدواريم 
خلقت ، حضرت فاطمه (سلام ا.. عليها) سالى 

سراسر نعمت و بهروزى داشته باشيد.
اما بعد...

از شماره ى  در فاصله ى زمانى سپرى شده 
حساس  حوادث  و  موضوعات  نشريه  قبلى 
دهمين  انتخابات  جمله  من  داشتيم  زيادى 
دوره مجلس شوراى اسلامى و پنجمين دوره 
مجلس خبرگان رهبرى و برجام و فرجام آن 
و  نشريات  و  و جلسات  محافل  ثابت  نقل  كه 
سايت ها و  حتى دانشگاه خودمان! بود. قبول 
كنيد كه در اين ستون به اين وسعت ! صحبت 
از همه ى اين موضوعات بسى دشوار است كه 
البته قصد اين كار را هم ندارم ؛ اما داستانى را 
گذشته  وقايع  به  ربط  بى  كه  كنم  مى  نقل 
نيست... . مسلما داستان واقعى است و عارى 

از تخيلات نگارنده!
ما  و  بود  انتخابات  از  بعد  هفته ى  [بخوانيد] 

نشسته بوديم سركلاس و منتظر استاد ...
فرمايى  تشريف  با  كلاس  و  گذشت  دقايقى 
استاد شروع شد. از سنوات گذشته معمول بود 
غيبت  جلسه  سه  از  بيش  استاد  نظر  از  كه 
يعنى حذف! و اين درحالى بود كه پنج يا شش 
جلسه از اول ترم گذشته بود و تازه ترم براى 
بود. حضرت  شده  شروع  دانشجوها  از  بعضى 
به  رو   ، بر كرسى درس  از جلوس  بعد  استاد 

دانشجويان تازه وارد كرد و گفت : حذفيد!
تازه  ما  استاد  كه  شد  بلند  دانشجوها  صداى 
انتخاب واحد كرديم و درگير انتخابات بوديم و 
فلان و بهمان. بعد از فروكش كردن سر و صدا 
ها استاد رو به دانشجويان -كه با قانون رايج 
و  كرد   - ميشدند  حذف  بايست  مى  استاد 
در  انتخابات  ى  نتيجه  از  "چون  گفت: 
سر   بشينيد  هستيم  راضى  شهرستان 
نيستيد"...  حذف  رو  دفعه  اين  و  كلاس 
البته كه به عنوان يك دانشجو از حذف نشدن 
دوستان همكلاسى خودم خوشحال هستم و 
ياد  ناخودآگاه  اما  نيست  باب  اين  در  حرفى 
تو  بريزيد  نياورد  راى  فلانى  اگر   " ى  جمله 

خيابونا " افتادم...
به نظرم اگر نتيجه ى انتخابات چيزى جز نظر 
بى  ما  دانشجوى  دوستان  بود  استاد  حضرت 
برو برگرد شامل قانون حذف ميشدند...[تمام] 
نتايج  از  ميشود  كلى  نگاه  يك  در  البته 
انتخابات در سراسر ايران و البته شهر خودمان 
تو  بريزيد  جناحِ  كه  اين جهت  از  بود،  راضى 
خيابونا تبديل شدند به بياين پاى صندوق ها 
و  وحدت  براى  شد  خوبى  مصداق  اينكه  و 

دورى از تشدد و تفرق آراء...
خدا عاقبت همه ى ما رو ختم به خير بگرداند

يـادداشت
به قلم على اوليايى
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داستانى كه در پيش رو داريد واقعى است. نويسنده شخصا با شخصيت 
اصلى داستان مصاحبه كرده و داستان را به شيوة رمان به رشتة تحرير در 
آورده است. به دليل محدوديت در حجم و صفحات گاهنامه مجبور به 
تقطيع داستان شديم اما اميدواريم كه بتوانيم در شماره هاى بعدى ادامه 

داستان را در اختيار مخاطبان قرار دهيم.

توى دانشگاه مشهور بود به اينكه نه به دخترى نگاه مى كنه و نه 
اينكه تا مجبور بشه ، با دخترى حرف مى زنه ... هر چند، گاهى 

حرف هاى ديگه اى هم پشت سرش مى زدن ... .
توى راهرو با دوست هام ايستاده بوديم و حرف مى زديم كه اومد 
لحظه  تونم چند  ... خانم هميلتون مى  اسم صدام كرد  به  و  جلو 

باهاتون صحبت كنم؟ ... .
كنجكاو شدم ... پسرى كه با هيچ دخترى حرف نمى زد با من چه 
كار داشت؟ ... دنبالش راه افتادم و رفتيم توى حياط دانشگاه ... بعد 
از چند لحظه اين پا و اون پا كردن و رنگ به رنگ شدن؛ گفت: مى 

خواستم ازتون درخواست ازدواج كنم؟ ... .
چنان شوك بهم وارد شد كه حتى نمى تونستم پلك بزنم ... ما تا 
قبل از اين، يك بار با هم برخورد مستقيم نداشتيم ... حتى حرف 
نزده بوديم ... حالا يه باره پيشنهاد ازدواج ... ؟ پيشنهاد احمقانه اى 
بود ... اما به خاطر حفظ شخصيت و ظاهرم سعى كردم خودم رو 

كنترل كنم و محترمانه بهش جواب رد بدم ... .
دختر  زيباترين  من  دونم  مى  گفتم:  و  انداختم  غبغب  به  بادى 

دانشگاه هستم اما ... .
پريد وسط حرفم ... به خاطر اين نيست ... .

در حالى كه دل دل مى زد و نفسش از ته چاه در ميومد ... دستى 
داد:  ادامه  و  كشيده  اش  شده  سرخ  و  عرق  از  خيس  پيشانى  به 
دانشگاه به شدت من رو تحت فشار گذاشته كه يا بايد يكى از موارد 
پيشنهادى شون رو قبول كنم يا اينجا رو ترك كنم ... براى همين 
تصميم به ازدواج گرفتم ... شما بين تمام دخترهاى دانشگاه رفتار و 

شخصيت متفاوتى داريد ... رفتار و نوع لباس پوشيدن تون هم ... .
همين طور صحبتش رو ادامه مى داد و من مثل آتشفشان در حال 
گفت:  رو  جمله  اين  اينكه  تا   ... بودم  خاكستر  زير  آتش  و  فوران 

طبيعتا در مدت ازدواج هم خرج شما با منه ... .
ديگه نتونستم طاقت بيارم و با تمام قدرت خوابوندم زير گوشش ... 
تو با خودت چى فكر كردى كه اومدى به زيباترين دختر دانشگاه كه 
خيلى ها آرزو دارن فقط جواب سلام شون رو بدم؛ پيشنهاد ميدى؟ 
... من با پسرهايى كه قدشون زير 190 باشه و هيكل و تيپ و قيافه 
شون كمتر از تاپ ترين مدل هاى روز باشه اصلا حرف هم نميزنم 

چه برسه ... .
از شدت عصبانيت نمى تونستم يه جا بايستم ... دو قدم مى رفتم 

جلو، دو قدم برمى گشتم طرفش ... .
اون وقت تو ... تو پسره سياه لاغر مردنى كه به زور به 185 ميرسى 
... اومدى به من پيشنهاد ميدى؟ ... به من ميگه خرجت رو ميدم ... 
تو غلط مى كنى ... فكر كردى كى هستى؟ ... مگه من گدام؟ ... يه 
نگاه به لباس هاى ماركدار من بنداز ... يه لنگ كفش من از كل 

هيكل تو بيشتر مى ارزه ... .
و در حالى كه زير لب غرغر مى كردم و از عصبانيت سرخ شده بودم 
ازش دور شدم ... دوست هام دورم رو گرفتن و با هيجان ازم در مورد 
ماجرا مى پرسيدن ... با عصبانيت و آب و تاب هر چه تمام تر داستان 
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چى ببينيم؟!

رو تعريف كردم ... .
هنوز آروم نشده بودم كه مندلى با حالت خاصى گفت: اوه فكر كردم 
چى شده؟ بيچاره چيز بدى نگفته. كاملا مودبانه ازت خواستگارى 
كرده و شرايطى هم كه گذاشته عالى بوده ... تو به خاطر زيبايى و 

ثروتت زيادى مغرورى ... .
خداى من ... باورم نمى شد دوست چند ساله ام داشت اين حرف ها 
رو مى زد ... با عصبانيت كيفم رو برداشتم و گفتم: اگر اينقدر فوق 
العاده است خودت باهاش ازدواج كن ... بعد هم باهاش برو ايران، 

شتر سوارى ... .
اومدم برم كه گفت: مطمئنى پشيمون نميشى؟ ... .

باورم نمى شد ... واقعا داشت به ازدواج با اون فكر مى كرد ... داد 
زدم: تا لحظه مرگ ... و از اونجا زدم بيرون ... .

چند روز پام رو از خونه بيرون نگذاشتم ... غرورم به شدت خدشه 
دار شده بود ... تا اينكه اون روز مندلى زنگ زد و گفت كه به اون 
پيشنهاد ازدواج داده و در كمال ادب پيشنهادش رد شده ... و بهم 
گفت يه احمقم كه چنين پسر با شخصيت و مودبى رو رد كردم و 

...
ديگه خون جلوى چشمم رو گرفته بود ... مى خواستم به بدترين 

شكل ممكن حالش رو بگيرم ... .
پس به خاطر لباس پوشيدن و رفتارم من رو انتخاب كردى ... من 
اينطورى لباس مى پوشيدم چون در شان يك دختر ثروتمند اصيل 

نيست كه مثل بقيه دخترها لباس بپوشه و رفتار كنه ... .
همون طور كه توى آينه نگاه مى كردم، پوزخندى زدم و رفتم توى 
اتاق لباس هام ... گرون ترين، شيك ترين و زيباترين تاپ و شلوارك 
ماركدارم رو پوشيدم ... موهام رو مرتب كردم ... يكم آرايش كردم ... 

و رفتم دانشگاه ... .
از ماشين كه پياده شدم واكنش پسرها ديدنى بود ... به خودم مى 
گفتم اونم يه مرده و ته دلم به نقشه اى كه براش كشيده بودم مى 

خنديدم ...
بالاخره توى كتابخونه پيداش كردم ... رفتم سمتش و گفتم: آقاى 

صادقى، مى تونم چند لحظه باهاتون خصوصى صحبت كنم ... .
سرش رو آورد بالا، تا چشمش بهم افتاد ... چهره اش رفت توى هم 
... سرش رو پايين انداخت ... اصلا انتظار چنين واكنشى رو نداشتم 

. ...
دوباره جمله ام رو تكرار كردم ... همون طور كه سرش پايين بود 

گفت: لطفا هر حرفى داريد همين جا بگيد ...
رنگ صورتش عوض شده بود ... حس مى كردم داره دندون هاش رو 
آفرين دارى موفق  به خودم گفتم:   ... محكم روى هم فشار ميده 

ميشى ... مارش پيروزى رو توى گوش هام مى شنيدم ... .
اينجا  اما  گفتم:  و  كردم  نازك  رو  صدام  طرفش،  رفتم  عشوه  با 

كتابخونه است ... .
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عاشقانه اى براى تو

« 8 سال پيش تحقيقات فيلمنامه «باديگارد» را 
 500 تا   400 به  نزديك  چيزى  و  كردم  شروع 
صفحه فيلم نامه نوشته بودم. فيلم نامه هايى نيمه

 كاره و قطعه قطعه شده. تا جايى كه ممكن بود 
در  داشتم.  تحقيق  هسته اى  دانشمندان  درباره 
تلاش بودم تا موضوع شخصيت نظام را كه دائم 
در اخبار و مساله هاى سياسى مى شنويم، توضيح 
بدهم. در سال جارى اين احساس را داشتم كه 
 19 در  حاتمى كيا  است.»  رسيده  وقتش  ديگر 
فيلم سينمايى اش انگار به 18 سال قبل برگشته. 
روحيه  با  قهرمانى  هنوز  «آژانس شيشه اى».  به 
در  كاظم»  «حاج  بار  اين  و  دارد  سازش ناپذير 
«باديگارد» تبديل شده است به «حاج حيدر»، با 
از  «باديگارد  بازيگر؛  با همان  و  همان دغدغه ها 
مى مطرح  مانيفست  قهرمان هايى  كه  نظر  اين 

شيشه اى»  «آژانس  ادامه دهنده  مى تواند   كنند، 
باشد.» «باديگارد» يكى از صريح ترين و بهترين 

فيلم هاى حاتمى كيا است

داستان «باديگارد» درباره چيست؟
كه  «حيدر»  درباره  محافظ.  يك  زندگى  درباره 
را  كشور  بلندپايه  مسوولان  از  حفاظت  وظيفه 
دارد  آرمان گرايى  دارد. حيدر شخصيت  برعهده 
كه مسائلى را در كارش مى بيند و اين مسائل او 
را نسبت به كارش دچار تضاد و شك و ترديد مى

طرف  از  و  خانواده  داخل  در  اما  حيدر   كند. 
آرمان و  وظيفه  ارتباط  درباره  دائما  دخترش 

 هايش مورد سؤال است. داستان اما از جايى آغاز 
مسوولان  از  يكى  براى  اتفاقى  كه  مى شود 
بلندپايه مى افتد و اين اتفاق، مشكلاتى را براى 
حيدر به دنبال دارد. همه اين اتفاقات حيدر را 
را  درونى اش  بحران هاى  و  تضادها  و  ساكت تر 
بيشتر مى كند. حيدر در نهايت به عنوان محافظ 
زرين»  «ميثم  نام  به  هسته اى  دانشمند  يك 
تعيين مى شود و قرار است حيدر از او در مقابل 

ترور احتمالى محافظت كند.

 چه بازيگرانى در باديگارد حاتمى كيا 
بازى مى كنند؟

پرويز پرستويى، در نقش «حاج حيدر»، محافظ 
بلندپايه كشور كه سيمرغ  باديگارد مسوولان  و 
بهترين بازيگر مرد جشنواره را هم از آن خودش 
كرد. مريلا زارعى، در نقش همسر حيدر، بابك 
حميديان در نقش ميثم زرين دانشمند فناورى 
ميثم.  نامزد  نقش  در  خداداد  شيلا  و  هسته اى 
رئيس اول  معاون  نقش  در  هم  عزيزى  محمود 

نقش  در  زاهدى  ديبا  و  مى كند  بازى   جمهور 
داماد  نقش  در  شريفى   پدرام  و  حيدر  دختر 
حيدر. فرهاد قائميان، امير آقايى، محمد حاتمى، 
بازيگران  ديگر  هم   … و  نظريه  پريوش 

«باديگارد» هستند. 
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شما را درك مى كنيم آقاى روحانى!

حسين قديانى

روزنامه جوان 18 اسفند 1394

آن همه هم صدايى و هم
 راهى با دشمن كردند، 
آن وقت جورى گارد مى
 گيرند كأنه ما به ايشان 
يك عذرخواهى بزرگ 

بدهكاريم!

اى تاريخ! بشكند قلمت 
اگر ننويسى اينجا 

«بهشت اپوزيسيون» 
است، كه اينجا بسيجى 
بايد برود جان دهد تا 
حتى آن كه نظام را 
قبول ندارد، در اوج 
امنيت برود رأى دهد

www.ghadiany.ir

است.  گرم  سياست  تنور  هنوز  و  نگذشته  انتخابات  از  خيلى 
جريانى كه دولت اعتدال را «رحم اجاره اى اصلاح طلبان» مى

 خواند، عدل در چنين ايامى فشار خود را به 
آقاى  بلكه  مى كند  مضاعف  كابينه  رئيس 
تندرويى  اصلاح طلب  هر  از  تندتر  روحانى، 
قوه  رئيس  به  فشار  كند. حجم  موضع گيرى 
ايشان  مى طلبد  كه  بالاست  آنقدر  مجريه 
چرا؟  كند!  صالحى  آقاى  نثار  هم  طعنه اى 
به  غربى ها  كه  گفته  فلان جا  صالحى  چون 
تعهدات خود در برجام، آن طور كه انتظار مى

و  نمرديم  شد  خوب  نكرده اند!  عمل   رفت 
مدال  آن  به  نه  فهميديم!  را  اعتدال  معناى 
ديروز كه روى سينه وزير خارجه دولت قبل 

چسبيد؛ نه به آنكه مى گفتند «اگر زحمات صالحى  نبود، اصلا 
شايد برجام به فرجام نمى رسيد»، نه به طعنه زمخت امروز! 
طعنه اى كه حتى صالحى را هم فاقد صلاحيت پاسخگويى در 
متوليان  ديگر   آنكه  بامزه  مى داند!  برجامى  سؤالات  برابر 
دستگاه ديپلماسى دولت اعتدال هم در اين چند روز اخير كم 
بدعهدى  نقد  به  صالحى،  آقاى  حرف  همان  مدار  بر  بيش  و 
طرف غربى نشسته بودند! تا ديروز معتقد بودند برجام را چه به 
راننده تاكسى و لبوفروش، حالا رسيده ايم به جايى كه صالحى 
هم بايد حكايت همان عوام الناسى دانسته شود كه در موضوع 
بى معرفت  چه  كه  حقا  ندارند!  زدن  حرف  شايستگى  برجام، 
است اين «آفتاب تابان برجام» كه از شدت سوزش، حتى رحم 
به چشم صالحى ندارد! با همه اين تفاصيل، ما باز هم درك مى

 كنيم آقاى روحانى را! از يك سو زير فشار مدعيان اصلاحات 
هفتم  انتخابات  نتيجه  فشار  زير  ديگر  سوى  از  و  دارند  قرار 
اسفند؛ آنجا كه در «خبرگان» آيت االله امامى  كاشانى را بالاى 
مى كنند  مشاهده  «مجلس»  در  كه  آنجا  و  مى بينند  خود 
اولين  در  نتوانسته  دولتى  اسلامى،  جمهورى  سنت  برخلاف 
انتخابات مجلس زمان خود، اكثريتى همسو را روانه خانه ملت 
كند. آرى! درك بايد كرد جناب روحانى را، چه هنگام سخن، 
چه موسم سكوت! خيلى لازم نيست با رئيس فعلى قوه مجريه، 
را  ايشان  فردى  خصوصيات  تا  باشى  داشته  رفاقت  سابقه 
نشان  تلويزيونى  مناظرات  ايام  در  روحانى  جناب  بشناسى. 
اهانت  احيانا  و  نقد  برابر  در  و سكوت  اهل صبر  هرگز  دادند 
اندك  ميزان  بر  رضايى  آقاى محسن  كه  آن حد  تا  نيستند، 
بايد درك كرد  ليكن  ايشان خرده گرفتند.  و تحمل  حوصله 
در موسم سكوت!  را، همانطور كه گفتم حتى  روحانى  آقاى 

فردى پيدا شده و مدعى است: «آقاى روحانى 3 درصد 
من  حمايت  با  و  نداشت  رأى  بيشتر 
كابينه  رئيس  اما  شد»،  رئيس جمهور 

اين  به  به جاى جواب  اعتدال 
صالحى  آقاى  فرد، 

را مى نوازد! فى
شماى   الحال 

خواننده مى توانى 
زمزمه  دلت  در 

البته  كه  كنى 
بود!  حقش  صالحى، 

تأكيد  ضمن  اما  من 
مهم  مقوله  روى  دوباره 

به  روحانى  «درك  كردن 
سكوت»  هنگام  خصوص 

هم  را  جمله  اين  لاجرم 
كه  «مادام  نوشت:  خواهم 

رئيس قوه مجريه جواب آن 

ادعاى 3 درصدى را ندهند، يعنى پذيرفته اند كه درانتخابات 
92 تنها و تنها 3 درصد رأى داشته اند!» و خب، اين خيلى بد 
است! صد البته معتقدم فشار اين روزها،  اگر كمى كم شود، 
به ادعاى 3 درصدى خواهيم  شاهد پاسخ رئيس قوه مجريه 
بود! صرف نظر از فشارهاى اين چنينى، فشار ديگرى از ناحيه 
برجام، سوار بر دوش آقاى روحانى است. به نظر مى رسد اين 
ادامه دار  بدعهدى هاى  كه  انتخاباتى،  رقباى  سخنان  نه  بار، 
كرده  را «رسا»  روحانى  آقاى  اين حد صداى  تا  غربى  طرف 
است! منتهاى مراتب زيبنده تر بود اين «صداى رسا» بر سر 
صالحى!  آقاى  نه  مى شد،  خراب  غربى  بدعهد  طرف  همان 
راستى آقاى صالحى! فرجام برجام دقيقا يعنى همين! و دقيقا 
ريختن  از  رضايت  عاقبت  و  آخر  است  همين 
سيمان در قلب صنعت هسته اى كشور! آن روز 
در صحن بهارستان، يادتان هست متأثر از فلان 
مزاح بهمان نماينده، چه قشقرقى در حمايت از 
تشكر  هم  اين  بفرماييد!  انداختيد؟!  راه  برجام 
جناب روحانى از شما! شما البته بيشتر از ما بايد 
جناب روحانى را درك كنيد، چرا كه بار سنگين 
است و فشار زياد! آنقدر كه رئيس قوه مجريه، 
به  بزرگ  فتنه گر  از فلان  بعضا مجبور مى شود 
مى ادامه  در  كند!  ياد  عزيز»  «برادر  عنوان 
اهل  ما  و  من  كه  «حيف  بنويسم   خواستم 
تهمت تقلب زدن به انتخابات جمهورى اسلامى نيستيم 
هفت دهم  يا  درصدى    3 رأى  خوردن  آب  عين  الا  و 

درصدى را بهانه مى كرديم براى چسباندن 
ديدم  اما   «92 پيروز  فرد  به  تقلب  انگ 
كه  مى كند،  خراب  رسما  را  جمله  «حيف» 
رعايت قواعد ميدان انتخابات «نقطه ضعف» ما 
قوت»  «نقطه  بخواهد!  «حيف»  كه  نيست 
ماست! لذا بدون «حيف»، جور ديگرى جمله 
انتخابات  افتراى تقلب به  مدنظر را مى نويسم: 
نيست  ما  و  من  كار  اسلامى،  جمهورى  نظام 
ليكن اگر مى شد اصولگرايان نيز رأى هفت دهم 
درصدى سال 92 را بهانه مى كردند و عليه فرد 
برادر  كه  مى كردند  همان  انتخابات  آن  پيروز 
عزيز جناب روحانى يعنى «آقاى خ» عليه فرد 
آن  از  قبل  جمهورى  رياست  انتخابات  پيروز 

انجام داد، در آن صورت حتم دارم رئيس دولت يازدهم ولو به 
تلويح در مقام دفاع از اصحاب فتنه بلند نمى شدند، آن هم دو 
بار ظرف تنها دو روز! آقاى روحانى خود بهتر از همه مى دانند 
كه حصر دو تن از سران فتنه يا ممنوع التصويرى آن ديگرى، 
عكس العمل ملايم -البته به جد معتقدم بيش از حد ملايم- 
نظام بود به آن همه عمل بر مدار فتنه… و اساسا اين عكس

 العمل انجام شد كه بنا به هر دليل مر عدالت و مر قانون درباره 
مفسد فى حكم  روحانى،  آقاى  اگر  نشود.  اجرا  فتنه  اصحاب 

 الارض را مى داند، خوب است به جاى نقد عكس العمل بيش از 
حد ملايم دستگاه هاى موظف در مواجهه با سران فتنه، اندكى 
هم مداقه روى معيشت ملت داشته باشند، روى امورى چون 

ركود و تورم. من اما مهم ترين نتيجه سخنان مدنظر را اين مى
 دانم كه ظاهرا اصولگرايان هم در وراى انتخابات 92 مى بايست 
را  انتخابات 88  فتنه در وراى  و گفتار اصحاب  رفتار  همان  
«برادر  ما هم لابد مى شديم  آن صورت،  در  تكرار مى كردند! 
عزيز» و نه «بى سواد بزدل»! بزدل از قضا همين «برادر عزيز» 
است كه بارها و بارها در خفا بيان داشته كه اساسا امكان تقلب 
در انتخابات نظام جمهورى اسلامى وجود ندارد اما شجاعت و 
البته  ما  ندارد!  را  بديهى  نكته  همين  عمومى  اعلام  شهامت 
هرگز و حتى به بهانه سخنان اخير آقاى روحانى هم معتقد 
نيستيم كه تبريك زودهنگام مان به ايشان در خرداد 92 اشتباه 
بود اما خوب است به بهانه آنكه دارد به ما فشار وارد مى شود، 
هر حرفى را نزنيم و هر موضعى را نگيريم! اينك صرف نظر از 
رئيس قوه مجريه، سطور بعدى را بخوانيد. اصحاب فتنه چنان 
دور بر داشته اند كه گويى ما بايد عذرخواهى كنيم براى فتنه

 اى كه ايشان سال 88 عليه يك انتخابات باشكوه 40 ميليونى 
شعار  براى  كنيم  عذرخواهى  بايد  ما  گويى  انداختند!  راه  به 
«انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! گويى ما بايد 
عذرخواهى كنيم كه اينها نفهميدند 24 از 13 بزرگ تر است! 
گويى ما بايد عذرخواهى كنيم كه اينها قواعد ميدان انتخابات 
را رعايت نكردند، كه چون با نظر اكثريت ملت مخالف بودند، 
انتخابات تقلب شده! گويى ما بايد عذرخواهى  پس حتما در 
كنيم كه اينها با اتهام فتنه و آن همه بلوا و آشوب، زمينه ساز 
موج جديد تحريم ها شدند! گويى ما بايد عذرخواهى كنيم كه 
جان را بسيجى در همه اين روزها فداى ايران مى كند، آن وقت 
شعار «جانم فداى ايران» مال اينها باشد! آخر، با 
هم همه  آن  فتنه،  روزگار  كه  طرفيم  جماعتى 

وقت  آن  كردند،  دشمن  با  هم راهى  و   صدايى 
يك  ايشان  به  ما  كأنه  مى گيرند  گارد  جورى 
عذرخواهى بزرگ بدهكاريم! نظام در مواجهه با 
حق  در  صادره  حكم  جز  حكمى  كه  كسانى 
مفسدفى الارض براى شان متصور نيست، قناعت 
كرده به حصر در خانه هاى مجلل و يك قلم هم 
ممنوع التصويرى، حالا ما يك عذرخواهى درشت 
هم بدهكار شده ايم به حضرات! من همچنان كه 
چند روز پيش در همين روزنامه نوشتم، باز هم 
تكرار مى كنم كه «اى تاريخ! بشكند قلمت اگر 
كه  است،  اپوزيسيون»  «بهشت  اينجا  ننويسى 
اينجا بسيجى بايد برود جان دهد تا حتى آن كه نظام را قبول 
ندارد، در اوج امنيت برود رأى دهد». آن وقت همين جمله را 
چون  گفته  فلانى  كه  مى كند  تحريف  مى دارد  بر  «شرق» 
در  اصولگرايان  بودند،  شام  جبهه  در  بسيجيان  از  شمارى 
انتخابات شكست خوردند! سال 88 انتخابات به آن بزرگى را 
تحريف كردند، اين قبيل وارونه نمايى ها كه كار هر روزه زنجيره

 اى هاست! در جهت اثبات صداقت نظام در امر انتخابات، نه كه 
خداوند، دشمن و دشمن دوستان را احمق آفريده، حتى مى

 BBC را هم شاهد گرفت، حتى  تر دوستان داخلى BBC توان  
را، كه اگر نتيجه انتخابات در نظام مظلوم جمهورى اسلامى از 
قبل معلوم بود، آيا باز هم اين همه تكاپو مى كردند در امر 
يك  به  نيستند  حاضر  حتى  وقت  آن  انتخابات؟! 
هم  طلبكار  تازه  خالى!  و  خشك  عذرخواهى 
از  بسيجى  برادران  غصه  و  غم  هستند! 
در  زندگى  ما،  با  داده  دست 
سهم  اپوزيسيون»  «بهشت 
تقسيم  جماعت!  اين 
جالبى  كار 
فتنه است! 

افراطى   گر 
برادر  مى شود 
رئيس عزيز 

بسيجى   جمهور، 
جان فدا مى شود تندرو! 
چه  است،  اينگونه  اگر 
هم  را  معذرت   دارد؟  عيبى 

بگذار ما بخواهيم!
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يا الان؟

-آروم آروم، آفرين همينطور ادامه بده بيا بالا ، 
مواظب پله ها باش

همينجا وايستا الان بهت مى گم چى ديدم
حالا چشماتو وا كن

+عهههههههه وااااااى اين همه اصولگرا يه جا؟

 (عارف و مطهرى طبقه دوم مجلس)

كه  ماهواره  زبان  فارسى  شبكه هاى  از  يكى 
حقوق كارمنداش واقعا حلاله شبكه "من و تو" 

هستش! يعنى واقعا نوش جونشون!
داره شراب خوارى و شكمبارگى و  اگرچه  حالا 
زنبارگى و تن آسايى و بى منطقى و بى احساسى 
تجمل و  پوچى  و  سطحى نگرى  و  بى دردى  و 

 پرستى و تشريفات رو ترويج مى ده، ولى خب 
كاركناش واسه همين دارن پول مى گيرن ديگه!

تغيير تاكتيك بين المللى تيم هسته اى
فشار  به  خودكارى  فشار  العاده  خارق  تبديل 

ايميلى
عباس عراقچى : مدام "من و ظريف" از طريق 
شان  بدعهدى  بابت  ها  آمريكايى  به  "ايميل" 

"فشار" مى آوريم. 

طنزنوشته
همين الان يهويى!!

www.Talkhandak.com

www.eyvazir.blog.ir

www.javan.hmg.ir

تلخندك 
عباس گودرزى

رضا عيوضىنيازمندى هاى روز كشور

تقطيع  توئيت  زيادى  تعداد 
شده با سند ششدانگ/كاربرى 

سياسى واگذار مى گردد.
«دفتر آيت ا..»

براى  قبل  دولت  تعدادى  به 
(توافقى)  تكذيب  يا  تخريب 

نيازمنديم.
"دفتر سخنگو"

جهت  آب  ليوان  چند  به 
خوراندن به مردم بعد از برجام 

نيازمنديم.
"بزك كاران زنجيره اى"

جهت  ماست  تانكر  چند  به 
مالى نيازمنديم.

«ادمين كانال آيت ا..»

جهت  پاسخگو  مسئول  تعدادى  به 
پرسيدن تعدادى سوال پيرامون برجام 

نيازمنديم.
« مــردم »

فروش عينك آفتابى با نازلترين قيمت 
جهت جلوگيرى از آسيب ناشى از آفتاب 

تابان 
" عينك فروشى فريدون و شركا "

تعدادى پيام صوتى مربوط به انتخابات 
اسلامى در  دوره دهم مجلس شوراى 

حد نو واگذار مى گردد.
استاندار يكى از استانها !

جهت  خوب  اتفاق  تعدادى  به 
افتادن در اين دولت نيازمنديم!
"ستاد مديريت بحران"

بافنده جهت همكارى  تعدادى  به 
در يك كارگاه خيال بافى نيازمنديم

«سازمان مركزى كنكاش، كشف، حتى 
آفرينش و انتشار آثار برجام»

به چند كارگر جوان آشنا با 
امور كپى/ پيست نيازمنديم

«مهران مديرى»

وارد  براى  مناسب  "هجمه"  تعدادى 
نو  حد  در  نگهبان  شوراى  به  آوردن 

واگذار مى گردد (كلى و جزئى)
"هجمه آوران اكبر سهامى خاص"

مجموعه نرم افزارهاى "دورزنــــى" منتشرشد 
/ چگونه دور بزنيم/ پيچاندن اطرافيان را از ما 
همين  محصول،  سفارش  (براى  بگيريد  ياد 

حالا كلمه "سوئيفت" را پيامك كنيد)
«سيد عباس و شركا»

حسن روحانى خطاب به مردم ايران:

هنوزم مچكرين يا ادامه بددددم ؟؟؟؟

www.wisgoon.com رضا عيوضى
www.eyvazir.blog.ir
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